
نگاه آخر

از دیروز بیســت‌وهفتم مهرماه، چهل‏ویکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با یاد 
شــهدای غزه در پردیس سینمایی ملت آغاز شد؛ جشــنواره‏ای که ریشه‏های 
تاریخی آن به دهه 50 برمی‏گردد که »جشنواره بین‏المللی فیلم تهران« به‌عنوان 
اولین جشــنواره فیلم‏های کوتاه و بلند آغاز به کار کرد و در شهرستان‏ها رقابت 
فیلم‏های آماتور ۸ و ۱۶ میلی‏متری با عنوان جشــنواره سینمای جوان استانی 
شکل ‏گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش رقابتی فیلم‏های آماتور در 
جشــنواره فیلم فجر در سال۱۳۶۱ پذیرای فیلم‏های کوتاه شد. سپس عناوین 
»جشنواره سینمای جوانان« و »جشنواره بین‏المللی سینمای جوانان« را بر خود 
نهاد که پذیرای آثار جوانان در سه بخش فیلم، عکس و فیلمنامه بود. با تخصصی 
شدن جشنواره در سال ۱۳۸۲، عنوان »جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه تهران« 
بــه این رویداد اختصــاص یافت که تاکنون ادامه داشــته و به‌صورت انحصاری 
پذیرای آثار فیلم کوتاه از ایران و سراسر جهان است. امروزه این جشنواره با هزاران 
متقاضی شرکت در ایران و سراسر جهان به‌عنوان مهمترین رویداد بین‏المللی 
سینمای کوتاه در غرب آسیا مطرح است که از سال ۱۴۰۰ توانسته در جایگاه 
یکی از رویدادهای ۱۲۷ گانه معتبر ســینمایی در جهان به‌عنــوان دروازه ورود 
مستقیم فیلم‏های کوتاه به فهرست سالانه جشنواره اسکار قرار گیرد. گرچه در 
چند سال اخیر به‌دلیل شیوع کرونا و بحران‏های سیاسی و اجتماعی که دامنه 
آن به پای ســینما و مناسبات آن رسید، این جشنواره حال‌وهوای پیش را ندارد 

اما همچنان فیلم کوتاه پویایی خود را از دست نداده و علاقه‏مندان زیادی دارد.

فیلم کوتاه در جهان پر جدال �
مراسم افتتاحیه چهل‏ویکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران در روز جمعه 
۲۷ مهرماه شــروع شــد که تا دوم آبان‌ماه ادامه دارد. مهــدی آذرپندار، رئیس 
انجمن ســینمای جوانان که دبیر این دوره از جشنواره هم هست در سخنرانی 
مراســم افتتاحیه گفــت: »جهانی که ما در آن هســتیم ایــن روز‏ها خیلی هم 
خیال‏انگیز نیســت. امیدواریم زمانه‏ای باشد که در جهان کودک‏کشی متوقف 
شــود. مــا روزی اعلام کردیم، فیلم‏هایی که کودک‏کشــی دارند در جشــنواره 
نمایش داده نمی‏شوند، اما اکنون مقابل چشم میلیون‏ها بیننده روزانه هزاران 
کودک کشــته می‏شوند که دردناک است. در ادامه مراسم کلیپی پخش شد که 
در آن یاد هنرمندان درگذشته سینما ازجمله رضا داوودنژاد، جلیل شعبانی، بیتا 
فرهی، مهدی خلیلی، پروانه معصومی، حسین سپهوند، زهره حمیدی، سعید 
راد، صدرالدین حجازی، محمدجعفر باقری‏نیا، ناصر طهماســب و هوشــنگ 

حریرچیان را گرامی داشته شد. 

۳ آیین نکوداشت  �
افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه سه بزرگداشــت هم داشت. آیین نکوداشت 
محمدجعفر باقری‏نیا، کارگردان سینمای مستند با پخش تصاویری برگزار شد. 
مهدی آذرپندار، محمدعلی باشــه‏آهنگر و محمدرضا عرب در این بخش روی 
صحنه آمدند و با اهدای لوحی به دختر و همسر مرحوم باقری‏نیا، یاد او را گرامی 
داشتند. همسر این هنرمند در این بخش گفت: »از دست دادن همسر هنرمند 
نه‏تنها یک فقدان شخصی بلکه از دست دادن یک منبع الهام است؛ هنرمندی 
که در هر اثر هنری خود، بخشــی از روح خود را جا گذاشــته است. او تا آخرین 
روزهای زندگی برای خلق اثر تلاش کرد. مطمئنم روح او اینجا حضور دارد و هرگز 
هنر او از بین نخواهد رفت.« در ادامه بزرگداشت نیما عباس‏پور از پیشکسوتان 
عرصه فیلم کوتاه با حضور مهدی آذرپندار، بیژن میرباقری، سعید پوراسماعیلی 
و آرش رصافــی برگــزار شــد. در این بخــش عباس‏پور گفت: از شــما ممنونم 
ولی دوســتان می‏دانند خوشحال نیســتم، حال من و خیلی‏ها خوب نیست، 
سال‏هاست که خوب نیست ای‌کاش به‌جای تقدیر از من، داریوش مهرجویی،‏ 
وحیده محمدی‏فر، کیومرث پوراحمد، احمدرضا احمدی، جعفر باقری‏نیا و همه 
کسانی که در این دو سال از دست دادیم، زنده بودند. نکوداشت دیگر این مراسم 

مربوط به مرحوم بهاره لِلّهی‏ بود که در این بخش مهدی آذرپندار، نادره ترکمانی، 
اصغر فارسی، علیرضا معتمدی و دانش اقباشاوی روی صحنه آمدند و با اهدای 
لوحی به مادر این هنرمند، از او یاد کردند. مادر این هنرمند گفت: بهار همیشه 
در جان و روح ما حضور دارد اما به‌هرحال خداوند تقدیر هر کسی را نوشته است. 
بهار دختری عاشق سینما و هنر، مستقل، جدی و پایبند به اخلاق بود. او پر از 
شــور و هیجان بود، پشتکار داشت و برخلاف تمام سختی‏ها و ناحقی‏های این 
رشته، هرگز ناامید نشد و به کشور و هنر کشور خود فکر می‏کرد. او عرق زیادی به 
کشور خود داشت و بسیار انسان درستکار، صادق و دلسوزی بود، اما به مانند بهار 
در این دنیا جایی نداشت. مطمئنم اکنون و در آینده به نیکی از او یاد می‏شود. او 
وقتی در این دنیا بود افتخاری برای خانواده و جامعه سینما بود. از کسانی که این 

یادبود زیبا را برگزار کردند تشکر می‏کنم.

عطر خدمت �
در مراســم افتتاحیه چهل‏‏ویکمین جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه تهران، 
برگزیدگان نخســتین جشــنواره عکس تهران و جشــنواره »عطر خدمت« هم 
معرفی شــدند. امسال دو بخش ویژه رقابتی هوش مصنوعی و واقعیت مجازی 
در واکنش به پدیده‏ها و فناوری‏های نوظهور از سوی جشنواره تهران لحاظ شده 
است. درحالی‌که برای سومین سال متوالی، جشنواره با تأکید بر تنوع بومی و 
اقلیمی برگزار می‏شود، تلاش شده تا فیلم‏ها از عنصر خیال‏انگیزی نیز بهره‏مند 
شوند. ردپای این سیاست‏گذاری را می‏توان از تولید شماری از فیلم‏ها در انجمن 
ســینمای جوانان ایران به‌عنوان متولی برگزاری جشنواره تا شــعار این دوره از 
رویداد یافت. فرهاد سلیمانی دبیر اولین جشنواره عکس تهران که با پشتیبانی 
انجمن ســینمای جوانان ایران برگزار شد، گفت: آژانس عکس تهران تأسیس 
شــده و فضایی را برای ورود عکاسان جوان به عرصه کار حرفه‏ای و ارائه و عرضه 
عکس فراهم می‏کند. اولین دوره این جشــنواره با استقبال خوب مواجه شد. 
استقبال از این رویداد کم‏نظیر بود. امروز چندنفر از راه‏یافتگان را دیدم که در هیچ 
جشنواره‏ای شرکت نمی‏کردند، اما به‌دلیل سابقه خوب انجمن این کار را کردند. 
جشنواره در دو بخش »آزاد« و »جوان ایرانی« برگزار می‏شود و تقریباً هفت‌هزار 

عکس به ما رسیده است. 

پیام وزیر ارشاد �
ســیدعباس صالحــی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــه چهل‏ویکمین 
جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه تهران پیام بلندی داد که در بخشی از آن آمده 
است: »چهل‌ویکمین دوره جشنواره فیلم ‏کوتاه تهران هم ویژگی‏هایی دارد که 
خوشبختانه وام گرفته از جهان پیرامون خود است؛ جهانی که در آن علم و فناوری 
به پیشران تمدن‏های بشــری مبدل شده است و خلاقان عرصه فناوری هر روز 
معجزه‏واره جدیدی عرضه می‏کنند که هوش مصنوعی متأخرترین آنهاســت. 
ســینما هم البته در شــعاع تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفتــه و بیم و امیدهای 
فراوانی از نحوه اســتفاده از آن در هنر هفتم این روزها مطرح اســت. به همین 
دلیل جشنواره فیلم کوتاه تهران، برای نخستین‌بار در میان رویدادهای سینمایی 
کشــور، با تأسیس بخش‏ ویژه رقابتی هوش مصنوعی و واقعیت مجازی، به این 
مهم توجه نشــان داده و با استقبال مناسبی هم از سوی فیلمسازان خارجی و 
داخلی روبه‏رو شده است. از سوی دیگر زمانه، زمانه ارتباطات است و نمی‏توان 
در عرصه‏ای چون هنر ســینما، در مرزهای جغرافیایی محصور شــد. در چنین 
شرایطی، نگاه فرامرزی جشنواره چهل‏ویکم در انتشار فراخوان به 12 زبان زنده 
دنیا و شناسایی و استفاده از ظرفیت‏های جدید و کمتر استفاده‏شده برای ارتباط 
با کشورهای هدف که نهایتاً موجب ارسال حدود ۱۴هزار فیلم از ۱۵۱ کشور دنیا 

شده است، نشان می‏دهد سینمای ایران تحریم‏ناشدنی است.«
چهل‏ویکمین جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد »بومی‏گرایی در 
ژانر« و با شعار »جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه تهران، پذیرای جهان خیال‏انگیز 
تو« در دو بخش اصلی مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین‏الملل میزبان 
خانواده بزرگ سینمای کوتاه از ایران و سراسر جهان خواهد بود. این رقابت با اضافه 
کردن دو بخش ویژه هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در بخش بین‏الملل، پذیرای 
۱۳۶۵۱ اثر با رشــد دوبرابری نسبت به آمار مشــابه دوره چهلم بوده است. تمام 
بخش‏های اصلی و جنبی دوره چهل‌ویکم جشنواره در ۱۲ سالن پردیس سینمایی 

ملت و فضاهای محیطی آن به‌عنوان خانه جشنواره برگزار خواهد شد.

چهل‏ویکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران آغاز شد

ژانر بومی در جهان پرجدال

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

در جستجوی قهرمان کودکی
»ابــی‏ خلــه« رمانــی از مــراد اویورکولاک، 
نویســنده‏ی ادبیات ترکی استانبولی است. 
این رمان داستانی پرماجرا از جست‏وجوی 
یوسف برای یافتن ابراهیم دیوانه معروف به 
ابی خلــه را در محله‏ی برنــوای ازمیر روایت 
می‏کند. یوســف پــس از ســال‏ها دوری از 
محله‏ی کودکی‏اش دوباره به برنوا بازمی‏گردد 
و می‏فهمد که ابی‏ خله شــخصیت محبوب 
و قهرمــان خاطــرات کودکــی‏اش به‏طــرز 
عجیبــی گم شــده اســت. اویورکــولاک با 
روایتی احساسی و مملو از زخم‏های کهنه، 
عشق ناکام یوسف را در این کتاب به تصویر 
می‏کشــد. مراد ایــورو کولاک، نویســنده‏ و 
مترجم است و کتاب‏هایی را از ادوارد سعید 
و میخائیل بوخارین به ترکی ترجمه کرده است. او که ابتدا حقوق و بعد تاریخ 
خواند، هر دو را رها کرد و به روزنامه‏نگاری رو آورد و در مجلات و روزنامه‏های 
ترکیه مقالاتی می‏نوشــت. اولین رمان او »انتقام« در ســال 2002 منتشر 
شــد که تاریخچه‏ای از پیشرفت‏های سیاســی در ترکیه در دهه‏های اخیر 
به‏خصوص سرنوشت کردها در ترکیه اســت. این کتاب در 208 صفحه، با 

قیمت 250 هزار تومان از سوی نشر وزن دنیا منتشر شده است. 

ابی خله
 نویسنده:‌

مراد اویورکولاک
 مترجم:‌

سولماز حسن‏زاده
انتشارات: وزن دنیا

تاریخ

آغاز صدارت امیرکبیر
فراهانی،  محمدتقی‏خان  میرزا 
۲۸مهرماه ۱۲۲۷ خورشــیدی 
ناصرالدین‏شــاه  صدراعظــم 
شــد و امیرکبیــر نــام گرفــت. 
فراهانی  میرزامحمدتقی‏خــان 
مشهور به امیرکبیر تا ۲۲ آبان‌ماه 
مقــام  در  خورشــیدی   ۱۲۳۰

صدارت عظمای دربار ناصری خدمات ارزنده‏ای انجام داد و بانی بسیاری از 
اصلاحات سیاســی و اجتماعی در این دوران بود؛ اصلاحاتی که با قتل او به 
دست عوامل دربار با شکست مواجه شــد. سروسامان دادن به خزانه کشور 
و قطع حقوق بســیاری از درباریان و وابستگان آن‏ها، تأسیس اداره آگاهی، 
واگذاری محاکم شــرع به علمای صالح و براندازی رســم شــکنجه، ساخت 
بیمارستان و مایه‏کوبی اجباری آبله در جامعه، ایجاد چاپارخانه برای مرسولات 
پستی، تأسیس مدرسه دارالفنون و راه‏اندازی نخستین روزنامه در ایران به‌نام 
وقایع اتفاقیه، فرستادن ایرانیان به خارج برای تحصیلات و تدریس در ایران، 
استخدام استادان خارجی و تصمیم به جایگزینی آنها با ایرانیان، ترویج ترجمه 
و انتشــار کتب علمی و... ازجمله بخشــی از خدمات ارزنده او بود. امیرکبیر 
روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۲۳۰ در حمام فین کاشان به قتل رسید و جسدش به 

کربلای معلا انتقال داده و در حرم امام حسین)ع( دفن شد.  

چه کسی به پیامبر خدا 
توهین کرد؟

درباره اعلام جرم دادستانی علیه هم‌میهن

دادستانی تهران علیه روزنامه هم‏میهن اعلام جرم کرده. 
به حکم توهین به حضرت ایوب. حالا توهین چه بوده؟ 
در کاریکاتوری نشان داده می‏شود که حضرت ایوب که 
مظهر صبر و شکیبایی در تمام ادیان است از عدم تحقق 
بعضی وعده‏ها به ســتوه آمده. از آن جایی که برخلاف 
ضرب‏المثل مشــهور، آدم زنده به‌مراتــب از آدم مرده به 
وکیل و وصی بیشتر احتیاج دارد، دفاع قانونی و حقوقی 
از روزنامه هم‏میهن را به وکلا می‏ســپارم و فقط یکی، دو 
نکته را از منظــر یک روزنامه‏نــگار یک‏لاقبا خدمت‌تان 

عرض می‏کنم.
یکی از مفاهیمــی که در این ســال‏ها کاملًا تهی از 
معنا شــده همین کلمه »توهین« است. بس که بی‏ربط 
و کیلویی از آن استفاده کردیم. ظاهراً یک مشکل فراگیر 
اســت. اصلًا منتظریم یک اتفاق خیلی پیش‏پاافتاده را 
که در همه جای جهان معمول و مرسوم است به توهین 
تعبیر کنیم. از یک شوخی معمولی در یک سریال گرفته 
تا کاریکاتوری که یک قالب هنری برای شــوخی کردن 
است، می‏تواند به یک جنجال و بلوای امنیتی بدل شود. 
البته گاهی این وسط پای سیاســت هم در میان بوده- 
بفرمایید کجــا و کی نبوده؟-. جالــب اینکه وقتی غبار 
هیاهو فرو نشست همگان متفق‏القول بوده‏اند که اصلًا 
و ابداً توهینــی در کار نبوده. چون نیک بنگری از کتاب 
»عزاداری‏های نامشروع« که آل‏احمد در جوانی ترجمه 
کرد و نزدیک بود به‌دلیل همان ترجمه خونش را بریزند و 
امروز به جای آنکه بزرگراه به نامش شود از شبکه افق تف 
و لعن نثارش شود تا همین کاریکاتور مذکور هیچ نشانی 
از توهین در آن نیســت. به‌نظرم بد نیســت یک‌بار همه 
دادستان‏ها و بقیه آن‏هایی که از این احکام صادر می‏کنند 
و خلقی را بــه زحمت می‏اندازند جمع شــوند و یکی از 
اهل فن برود برای آن‏ها توضیح بدهد که طنز چیست و 
فرق مطایبه و فکاهه و هزل و هجو با یکدیگر چیســت و 
کاریکاتور آن هم با چنین ادبیاتی در چه شاخه‏ای از هنر 
و ادبیات تعریف می‏شود. اصلًا اگر اجازه بدهند شخص 
این بنده هم می‏توانم به‌عنوان کســی کــه در این حوزه 
یعنی طنز دســت‏کم هفت جلد کتاب تئوریک و نظری 

منتشر کرده‏ام این زحمت را متقبل شوم. قربه‏الی‏الله. 
ســال‏ها پیش مســعود ده‏نمکی از عمران صلاحی 
شــکایت کرد. بابت توهین به حضرت آدم)ع( در مجله 
دنیای ســخن. وقتی هم عمران خدابیامــرز از خودش 
دفاع کرد و گفت توهینی در کار نبوده و صرفاً یک شوخی 
بوده ده‏نمکی در پاســخ گفت: یکی با پدر شــما از این 
شوخی‏ها کند خوشتان می‏آید. بعد هم گفت شاید شما 
از توهین به پدرتان ناراحت نشــوید اما ما غیرت داریم و 
از این حرف‏ها. خُب، طبیعــی بود که عمران صلاحی 
و مجلــه محکوم شــوند اما هر اهل انصافــی می‏داند و 
می‏دانســت نه عمران صلاحی و نــه گردانندگان مجله 
دنیای ســخن، قصد توهین به یک پیامبر را نداشتند. 
اصلًا برخی از اولیا و انبیای خدا در فرهنگ عامه تبدیل 
به یک نماد و نشانه می‏شوند و فی‏المثل اگر کسی بگوید 
صبر ایوب به ســر آمــده، قصد توهین بــه ایوب پیامبر 
سلام‏الله‏علیه را نداشته. همان‏طور که اگر کسی بگوید 
فلانــی صبر ایوب دارد به هیچ وجه قصد قیاس دیگری 
را با پیامبر خدا ندارد. این همه در تاریخ ادبیات فارسی با 
ملک‏الموت شوخی شده. آیا آن‏ها به ملک مقرب خداوند 

یعنی حضرت عزرائیل توهین کرده‏اند؟ 
ما در سال‏های اخیر در بسیاری از مواقع به اسم دفاع 
از پیامبران و ائمه اطهار رســماً قداست‏زدایی کرده‏ایم. 
کاری کرده‏ایم که هم قبح توهین به مفاهیم و امر مقدس 
را از بین برده‏ایم و هم خواســته و ناخواســته به دیگران 
القــا کرده‏ایم که مثل آب خوردن می‏توان به مقدســات 
توهین کرد. آخِر کدام آدم نیمه‏عاقلی حتی به خودش 
اجــازه می‏دهد به پیامبر خدا توهین کنــد؟ و کدام آدم 
بی‏عقلی حتــی به خودش اجــازه می‏دهد این توهین 
را منتشــر کند و دنیا و آخرتش را به خطر بیاندازد؟ اصلًا 
گیرم کاریکاتوریست و منتشرکنندگان همه مشتی لائیک 
و تو بگو دشمن خونی خدا و پیامبران خدا، که چه؟ چه 
چیزی از توهین به ایوب پیامبر گیرشان می‏آید؟ آن هم 
در این ســرزمین؟ کمی هم فکر کنیم بد نیست. قبول 
دارم فکر کردن کار سختی است اما یک مقدارش گاهی 
لازم اســت.  کاریکاتور مذکور را خیلی‏ها ندیده بودند و 
حالا به مدد دادستانی تهران خیلی‏ها دیده‏اند. نمی‏شد 
ماجــرا را جور دیگری برگــزار کرد؟ گیرم تخلفی صورت 
گرفته. نمی‏شــد مدیرمسئول را صدا کرد و با او صحبت 
کرد؟ نمی‏شــد تا روشن شدن زیر و بم داستان، ماجرا را 
علنی نکرد؟ اگر حقیقتاً معتقدید که به یکی از پیامبران 
الهی توهین شده آیا با انتشار فراگیر آن کاریکاتور منکر 
آشکارا صورت نگرفته؟ آیا این خودش اشاعه منکر نیست 

و هیچ عقوبتی برای آن در نظر گرفته نشده؟

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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 چهره

زیر سایه‏ برادر بزرگتر
هــر دو بــرادر ســال‏ها در عرصه‏ی ســینما 
فعالیــت کردنــد، ولی‏اللــه در ایــران ماند و 
یدالله بعــد از انقلاب برای درمــان بیماری 
فرزنــدش به آمریکا مهاجرت کــرد و تا زمان 
مرگش در 28 مهــر 1383 همان‏جا ماندگار 
شد. یدالله شیراندامی که در دانشگاه تئاتر 
خوانده بــود، فعالیت‏های هنــری را همراه 

برادر بزرگ‏تر خود ولی‏الله شــیراندامی از ایفای نقش در تئاترهای 
دهه‏ی ســی در تهران آغاز کرد و در چندین نمایشنامه‏ی کلاسیک 
از جمله »اتللو«، »اتوبوســی به نام هوس« و »هیاهوی بسیار برای 
هیچ« بازی کرد. مصطفی اســکویی و مهین اســکویی که در دهه 
ســی و چهل تئاتــر آناهیتا را پایه‏گــذاری کردند یداللــه و ولی‏الله 
شــیراندامی از اعضای فعال این گروه بودند. یدالله بعدها به گروه 
بیــژن مفید پیوســت. او در ســال ۱۳۴۳ با بــازی در فیلم »قانون 
زندگی« به کارگردانی جمشــید شیبانی وارد عرصه‏ی سینما شد و 
در بیش از 50 فیلم و سریال تلویزیونی بازی کرد. »سه قاپ«، »آقا 
دزده«، »بهشت دور نیســت«، »مرد خدا« و »چرخ‏ فلک« از جمله 

فیلم‏هایی است او در آن بازی کرده است.
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